
امام محمدباقر)ع(:
خوشـــا به حال آن کس که زمان حضرتش را دریابد و در جمع یاوران او باشـــد و بدا و بســـیار بدا به 

حال کســـی که با او مخالفت و ســـتیزه کند و از حضرتش فرمان نبرد و در زمره دشمنانش درآید.

 )بحار، ج ٥٢، ص ٣٤٨(
سخن روز

رؤیا

آرزو دارم صدای شادی کودکان بی‌گناه
تمام دنیا رو پر کنه 

ملیـــکا زارعـــی )خاله شـــادونه( نســـبت بـــه تصاویـــر دردناک 
کودکان غزه واکنش نشـــان داده و درصفحه اینســـتاگرامش 
نوشـــته: »ایـــن روزهـــا، روز کودک اســـت و بیشـــتر بچه‌ها در 
جشـــن و شـــادی و... مـــن هـــم به ســـبب حرفه‌ای کـــه دارم 
در معاشـــرت بـــا بچه‌هـــا باید در این شـــادی ســـهیم باشـــم 
امـــا... مگر می‌شـــود تصاویـــر دردناک کـــودکان بی‌گناه و معصـــوم غزه از جلوی چشـــمانم 
محـــو بشـــود؟! تصویر ضجه‌های پـــدران و مادران داغدیـــده‌ای که معلوم نیســـت آیا فردا را 
خواهنـــد دید... همه ایـــن تصاویر خواب رو از چشـــمانم ربوده، فقـــط آرزوی روزی رو دارم 
که صدای شـــادی کـــودکان بی‌گناه تمـــام دنیا رو پر کنه. یـــاد همه کودکان عزیـــز و بی‌گناه 

که ایـــن روزها در خون خـــود غلتیـــدن گرامی...«

رونالدو نماد حمایت
از مظلومان بی‌دفاع فلسطین 

مســـعود ده‌نمکی ویدیو یی  منتشـــر کرده از مصاحبه نکردن 
رونالـــدو با خبرنـــگار انگلیســـی و درباره اونوشـــته: » رونالدو 
فقط یک فوتبالیســـت نیســـت. نماد انســـانیت اســـت. نماد 

حمایت از مظلومان بی‌دفاع فلســـطین اســـت.«

 

معنای دقیق ایستادگی و مقاومت
الهـــام عابدینـــی، مجـــری و خبرنـــگار هم نوشـــته: »امشـــب 
ارتبـــاط تصویری‌مون به ســـختی با خانم »ســـجود شـــنیوره« 

خبرنـــگار از غزه برقرار شـــد.
بـــا تکمیـــل محاصره غـــزه، تنهـــا نیروگاه بـــرق غـــزه به‌دلیل  

نبود ســـوخت از کار افتاده و شـــهر در تاریکی فـــرو رفته. قبل 
از برنامه ســـجود گفت اگر شـــارژ گوشـــیم تموم بشـــه، دیگه 
ارتبـــاط قطـــع می‌شـــه چـــون بـــرق نداریـــم شـــارژ کنـــم.«
ایـــن ویدیـــوی خبرنـــگار میدل‌ایســـت‌آی از غزه هـــم همین بود. میگه شـــاید ایـــن آخرین 
ویدیویـــی باشـــه کـــه از من می‌بینیـــد چون شـــارژ گوشـــیم داره تموم می‌شـــه و غـــزه با ۲ 
میلیـــون نفـــر جمعیـــت در محاصره کامل بـــدون آب، برق و غذاســـت. حتـــی تصور چنین 
شـــرایطی ترســـناکه باوجـــود این ایمـــان و آرامش‌شـــون عجیـــب و دلگرم‌کننده‌ اســـت. با 
اینکـــه می‌دوننـــد هر لحظـــه ممکنه بمب روی ســـر خودشـــون فرود بیـــاد. بـــا اینکه هیچ 
تصوری از یک ســـاعت بعدشـــون ندارند. معنای دقیق ایســـتادگی و مقاومت رو امشـــب در 

نـــگاه همین دو خبرنـــگار دیدم.
 تیـــم کوچیکـــه و امکانات زیاد نیســـت اما تمـــام تلاش ما در »سیاســـت خارجـــی« اینه که 
در حـــد تـــوان و بضاعت بـــه فضل خداونـــد، راوی ایـــن مقاومت باشـــکوه مقابـــلِ جنایات 

رژیم صهیونیســـتی باشیم.
 ســـعید الهـــی، فعـــال فرهنگی هـــم به کنایـــه ســـنگین اکبرعبدی بـــه معاندیـــن جمهوری‌ 
اســـامی ایران در مراســـم پایانی جشـــنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان اشاره داشته: 
»مصـــی علی‌نژاد اگه بلده خـــودش بیاد اینجا بره تـــو خیابون..!! البته مـــن اگه درباره‌اش 

حرف بزنـــم اون بزرگ می‌شـــه نه من.«
 

همه می‌دانند حماس
با زندانی‌های اسرائیلی خوب تا می‌کند 
فرشـــته صادقـــی هم بـــه موضوع جنـــگ حماس و اســـرائیل  

اشـــاره کـــرده و در توئیتـــر خـــود نوشـــته: »امروز بی‌بی‌ســـی 
میانجـــی   ۲۰۱۱ ســـال  کـــه  مـــردی  بـــا  داشـــت  انگلیســـی 
گفت‌و‌گوهـــای آزادســـازی ســـرباز اســـرائیلی زندانی حماس، 
بـــود صحبـــت می‌کـــرد. طـــرف خـــودش  گیلعـــاد شـــلیط 
اســـرائیلی بـــود امـــا می‌گفـــت همـــه می‌داننـــد حمـــاس بـــا 
زندانی‌هـــای اســـرائیلی خوب تـــا می‌کند، شـــکنجه نمی‌دهد، بـــه زن‌ها تجـــاوز نمی‌کند.«

به امید روزی که بخندی بی‌آنکه بترسی
هادی شـــریفی، روزنامه‌نگار با انتشار عکســـی خطاب به کودکان 
مظلوم فلســـطین نوشـــت: »به امیـــد روزی که بخنـــدی بی‌آنکه 
بترســـی بعـــد از این خنده‌هـــا زنده خواهـــی ماند یا نـــه! بی‌آنکه 
خانـــه‌ات ویران و ســـرزمینت اشـــغال شـــده باشـــد. بی‌آنکه درد 
گرســـنگی و آوارگـــی و یتیمی کشـــیده باشـــی. آن روز زیباترین و 

مهم‌تریـــن اتفاق دنیـــا خنده بی‌مـــال تو خواهـــد بود.«

ماجراهای خانم آقای او

در باب اظهار فضل در امور »به ما چه«!
 خاطرتان باشـــد مکـــرراً متذکر شـــده بودیـــم که از 
اقســـام کمالات و هنر و… هیچ کـــم نداریم و هرچه 
خوبان دارند ما یـــک جا داریم، فلذا در ایام نوجوانی 
به علـــم فتوشـــاپ آراســـته شـــده به ســـبب علاقه 
و اســـتعداد ســـرمان گرم آموختن شـــد به ســـیاقی 
که هرکـــه کارش گیر فتوشـــاپ می‌افتـــاد بی‌درنگ 

ســـراغمان می‌آمد.
یک نوبه همســـایه خانجان خدابیامـــرز آمد فوتوی 
یک عـــروس و دامـــاد تحویلمان داد گفت شـــکل و 
شمایل فتو ســـاده است، با فتوشـــاپ منظره بینداز 
پشـــت عـــروس و داماد؛ چشـــمی گفته نشســـتیم 
پشـــت رایانه. اول یک نگاه عمیق و کارشناســـانه‌ای 
بـــه عکـــس انداختیم تا چنـــد و چونش دســـتمان 
بیایـــد خـــود عـــروس و داماد کـــه  حـــواس برایمان 
نگذاشـــتند. داماد دیلاق بدقواره کچل پنجاه‌سالی 
ســـن داشـــت لکن عروس خوش بر و رو بیشـــتر از 
بیست ســـال نداشـــت. خیلی جا خوردیم. هر نوبه 
نشستیم سر فتوشاپ عکسشـــان، هی از خودمان 
پرســـیدیم یعنی داماد متمول بـــوده یا عقل عروس 

پاره‌ســـنگ برمی‌داشته؟
القصـــه به هـــر ترفنـــدی بود عکـــس را بـــه بهترین 
شـــکل ممکن فتوشـــاپ کردیـــم. گل و بتـــه و کوه و 
دشت گذاشـــتیم پشـــت ســـر عروس و داماد و فتو 
را پرینـــت کـــرده تحویل همســـایه خانجـــان دادیم. 
نوبه تحویـــل طاقت نیاوردیم پرســـیدیم این عروس 
و دامـــاد چه‌کاره شـــما بودند؟ گفت چطـــور؟ گفتیم 
یک حرفـــی بیخ گلویمان چســـبیده، گفتیـــم مبادا 
خویـــش و خـــودی باشـــد بگوییـــم دلخور شـــوید! 
کم‌ســـن بودیم، عقلمان نرسید اگر خویش و خودی 
نبود جـــوش عکس بیرنگ و رویشـــان را نمی‌خورد! 
به‌حـــرف آمده مراتـــب تحیرمان ابـــراز کردیم. زبانی 

کـــه بی‌موقع باز شـــود لال!
گذشـــت، من بـــاب تشـــکر ما را مراســـم ســـال پدر 
خدابیامرزش دعوت کـــرد، رفتیم. جمع غریبه بود 
خیلی نمی‌جوشـــیدیم. نشســـته بودیم یک گوشه 
ایـــل و تبارشـــان را ورانداز می‌کردیم که چشـــممان 
بـــه قـــد و قامت آشـــنا افتاد. بـــه جهت اینکـــه نوبه 
فتوشـــاپ به جزئیـــات قد و قـــواره، هیبـــت و قیافه 
عـــروس و دامـــاد وقوف پیدا کـــرده بودیـــم پیش از 
دیـــدن قیافه‌، شـــناختیم... همان دامـــاد پیر کچل 
دیـــاق بی‌قواره بود!!! گلویمان خشـــک شـــده بود 

نفســـمان در نمی‌آمد.
رفتیـــم ســـراغ همســـایه خانجـــان، بـــا تـــرس و لرز 
پرســـیدیم ایـــن آقـــا کـــه هســـتند؟ چشـــمتان روز 
بـــد نبینـــد... عمویـــش بـــود! از شـــرم و خجالـــت 
نمی‌دانستیم کدام پشـــت و پسله‌ای بخزیم. همان 
عـــروس و دامـــاد بی‌ربط کـــه قدرتی خـــدا ذره‌ای به 
هـــم نمی‌آمدند کنـــار هم یک جـــوری گل می‌گفتند 
و گل می‌شنفتند و چشمشـــان از شوق و عشق برق 
می‌زد انگار لیلی و مجنون به وصال همدیگر رســـیده 
باشـــند. نگاهشـــان که می‌کردم تازه به‌نظرم می‌آمد 
چقدر هم به هم می‌آیند.بعدها همســـایه خانجان 
گفـــت خیلی‌هـــا مثل مـــن قضاوتشـــان کردنـــد و از 
حیـــرت به‌حـــرف آمده گفته‌انـــد چقدر ایـــن دو نفر 
بی‌ربطنـــد و این  چه ســـیاق از وصلت اســـت. لکن 
عشـــق و محبتی که بینشـــان بـــوده، اســـباب تاب و 
تحمـــل این قســـم حرف‌ها شـــده.از همـــان موقع 
که کم‌ســـن و ســـال بودیـــم ملتفت شـــدیم در باب 
موضوعـــی که ربطـــی به ما نـــدارد نه قضـــاوت کنیم 
نـــه اظهار فضـــل. لذا این یـــک مورد نیز بـــه کمالات 
ناتمام‌مـــان اضافـــه شـــده از قبـــل هـــم همـــه چیز 

تمام‌تر شـــدیم.
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اسامه حجاج- طراح

محمد 
میرزمانی

آهنگساز

نخستین کنسرت پاییز 
ارکستر ملی ایران با 

عنوان »پاییزان« به رهبری 
همایون رحیمیان با اجرای 

قطعه‌هایی از روح‌ الله 
خالقی، جواد معروفی و 

حسین دهلوی آهنگسازان 
فقید در تالار وحدت به 

روی صحنه رفت. این 
کنسرت نخستین اجرای 
ارکستر ملی ایران پس از 

انتخاب رحیمیان به عنوان 
رهبر دائم ارکستر ملی 

ایران بود.
 

عکس:ایلنا

عکس‌نوشت

با سند بالادستی در کارهایمان موفق‌تر خواهیم بود
قانون بد بهتر از بی‌قانونی اســـت. هر چه بتوانیم ســـند بالادســـتی و نقشـــه راه و اســـتراتژی داشـــته باشـــیم در کارهایمان موفق‌تر 
خواهیـــم بود. درباره ســـند جامع موســـیقی هم همین طور اســـت؛ به قوانینـــی نیاز داریم که تمام دســـتگاه‌ها بـــه طور هماهنگ 
در عرصـــه موســـیقی فعالیت کننـــد. در این ســـال‌ها ناهماهنگی بین دســـتگاه‌های مختلف در مواجهه با موســـیقی، بـــه این هنر 
لطمه زده اســـت.یکی از معضلات موســـیقی در زمینه کنسرت‌هاســـت . برخی دســـتگاه‌ها در زمینه موســـیقی مـــوازی‌کاری دارند و 
برخی دســـتگاه‌ها سیاست‌هایشـــان با جاهای دیگر مغایر اســـت. مســـأله مهم دیگر بودجه اســـت. موســـیقی در عرصـــه بودجه و 

برنامه‌ریزی دچار مشـــکل اســـت. بودجه موســـیقی بودجه صیانت اســـت.

 |بخشی از صحبت های این آهنگساز با تسنیم

نقل قول

زرد است که لبریز حقایق شده است
تلخ است که با درد موافق شده است

شاعر نشدی وگرنه می‌فهمیدی
پاییز بهاری است که عاشق شده است
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 ریحانه
 ابراهیم زادگان
شاعر و طنزپرداز

مهم‌تریـــن تفـــاوت رســـانگی هنر بـــا رادیـــو و تلویزیـــون، در 
فرمانبری و تأثیر اســـت! مخاطب در برابـــر رادیو و تلویزیون، 
فرمانبـــر اســـت. نمی‌توانـــد کـــه نباشـــد! در کوچک‌تریـــن 
توجـــه و تحلیـــل، تصدیق می‌کنیـــم که مخاطـــب از اعلانات، 
بخشـــنامه‌ها و قوانین و دســـتورات حکومتی که از رسانه ملی 
پخش می‌شـــود، فرمانبری می‌کند. یعنی در موضع فرمانبری 
ح ایضاً. اصولاً  قـــرار می‌گیرد. ســـایر برنامه‌های آن هم به شـــر
چون رســـانه ابزاری ماهیتـــاً فرهنگی اســـت، تأثیراتش نرم و 
تدریجی اســـت. فرمانبری مخاطب هـــم آرام و تدریجاً صورت 
می‌گیـــرد. تفـــاوت کار فرهنگی بـــا غیر آن، در همین اســـت. 
فرهنـــگ، حرکتـــی کند و مســـتمر دارد، اما عمیـــق و ماندگار. 
هنـــر هم کـــه محور بقـــای فرهنگ اســـت، ازهمـــان خاصیت 
برخوردار اســـت، امـــا تأثیر رســـانه‌ها و فرمانبـــری مخاطبان، 
آگاهانـــه و اختیـــاری اســـت و تأثیـــر هنرهـــا و تأثرمخاطبـــان، 

ناخودآگاه و جبری اســـت. 
تأثیرهنرهـــا، ناگهانـــی و دفعی اســـت. هنـــر، بلادرنـــگ تأثیر 
می‌گـــذارد. ایـــن راز بهره‌منـــدی رادیـــو و تلویزیـــون از هنرها 

! ست ا
رادیو و تلویزیون با اســـتفاده از هنرها ســـعی در تأثیر دفعی بر 
مخاطب دارنـــد و البته معمـــولاً کامیاب هســـتند، زیرا هنر در 
برنامه‌های آنها به ‌صورت زیرمتنی و همراه آن و غیرمســـتقیم 
و زیرکانـــه اســـت و بی‌توجـــه مخاطـــب، او را متأثـــر می‌کند و 
مُنقـــاد. در حالی کـــه هنرها، بی‌متـــن غیر خود، مســـتقیم با 
مخاطب مواجه می‌شـــوند و جبـــراً و بی‌مقدمـــه و ناگهان، او 

را محاصـــره می‌کنند.
 هنـــر همچـــون تند‌بـــادی قـــوی و مســـتحکم بـــر مخاطـــب 
می‌طوفـــد ولـــی رادیـــو و تلویزیون و ســـایر شـــئونات فرهنگ 
همچـــون نســـیمی ملایـــم بـــر او مـــی‌وزد. بدیهـــی اســـت در 
مقابل طوفان، مقاومت ســـخت و گاه ناممکن اســـت ولی در 
مقابل نســـیم، ایســـتادگی آسان و دلنشین اســـت. ایستادگی 
در مقابـــل نســـیم، بـــه تعمـــق بیشـــتر می‌انجامد. نســـیم به 
تدریـــج به عمـــق اثـــر می‌کند ولـــی تأثیـــرش عمیـــق، زمانبر 
و وقت‌گیـــر اســـت. همـــه این کارهـــا با هنر، بســـیار ســـریع و 

کوتـــاه صـــورت می‌گیرد. 
رادیو و تلویزیون نقش عمده‌اش آموزشـــی اســـت و آموزش، 
متوقف بـــر زمان و مدت اســـت. در آمـــوزش، تغییـــر و تأثیر، 
کنـــد و آرام اســـت، چـــه بســـا نقـــض آن ســـریع‌تر از خودش 
صـــورت می‌گیـــرد. گاه ســـال‌ها مـــرارت و مشـــقت در تربیت 
شـــخص، در چشـــم بر‌هم‌زدنـــی بـــه فنـــا مـــی‌رود. آمـــوزش، 
ســـاختن اســـت و نقض آن، خراب کردن است. سال‌ها طول 
می‌کشـــد چیزی ســـاخته شـــود ولی در زمانـــی کوتـــاه، بر باد 
می‌رود. هنر، ولی ســـاختن اســـت امـــا با چشـــم بر‌هم‌زدنی! 
و تخریبـــش بســـیار طولانی و درازمدت اســـت. چیـــزی که با 
هنر ســـاخته می‌شـــود، عمیق و مستحکم اســـت و تخریبش 
محتـــاج زمانی طولانی اســـت، زیـــرا این طوفان، همـــه چیز را 
بر هم می‌زند. برای ســـاختن اول باید تخریب کرد. نوســـازی، 

ســـاختن اساسی است.
خ می‌دهد ولی آن هم جـــز با تخریب   البتـــه گاهی بازســـازی ر
در اول، صورت نمی‌گیرد. آموزش، ســـاختن تدریجی اســـت، 

زیـــرا تدریجـــاً خراب می‌کنـــد. همه آنچه قبلاً ســـاخته شـــده 
بایـــد خراب شـــود تا بنای جدیدی به پا شـــود. ایـــن تخریب و 
تعمیر در آمـــوزش، تدریجی و کند اســـت و نمی‌تواند غیر این 
باشد، زیرا نســـیم است. نســـیم، کند و آرام است. در نسیم، 
برگ‌هـــا، آرام‌آرام فرومی‌ریزنـــد و درختـــان به کنـــدی پژمرده 
و بی‌بـــار‌ می‌شـــوند، ولـــی در طوفـــان همـــه چیز به ســـرعت 
جابه‌جـــا و تخریب می‌شـــود و تخریب ناگهـــان، تعمیر و بلکه 
تأســـیس ســـریع در پـــی دارد. اگر تخریب شـــود و نـــه تعمیر، 

نشـــان از غیبت انسان است. 
هنر، ســـریع تخریب می‌کند و سریع تأســـیس و بازسازی. اگر 
بـــا مبانی فرهنگی و ســـنت‌های آن در تناقض باشـــد، تخریب 
و ســـپس تأســـیس می‌کند، ولی اگر در تضاد باشـــد، تخریب 

و پـــس از آن تعمیر می‌کند.
خ می‌دهـــد، زیرا هنر،  با هنـــر، همه کارها ســـریع و ناگهـــان ر
تحـــول اســـت. آموزش کـــه نتیجه همـــه شـــاخه‌های فرهنگ 
اســـت، منجر بـــه تغییراســـت. با آمـــوزش، تغییراتـــی صورت 
می‌گیـــرد، ولی تحـــول، معلـــول جایگزینی اســـت. در تغییر، 
اجـــزا نابـــود نمی‌شـــوند فقـــط جابه‌جـــا می‌شـــوند. جزئی با 
جـــزء دیگـــر تغییـــر می‌کند، ولـــی در تحـــول، کلـــی جایگزین 
کل دیگـــری می‌شـــود. »یا محـــول الحـــول والاحـــوال.« یعنی 
حالـــی مـــی‌رود و حالی دیگـــر جایگزینـــش می‌شـــود. تغییر، 
چون لباســـی اســـت که تغییر رنـــگ می‌دهد. تحول، لباســـی 

به جای لباســـی دیگر اســـت. 
هنـــر، تحول اســـت. در تحـــول، تغییرهســـت ولـــی در تغییر، 
تحول نیســـت. اگـــر هنر ببـــارد، مخاطـــب متحول می‌شـــود. 
در غیـــر آن، شـــخص ثابـــت اســـت ولـــی ابـــزار و امکاناتـــش 
تغییرمی‌کند. یـــادآور ضرب‌المثل معروف اســـت. چرا چنین 
اســـت؟ زیرا آمـــوزش و فرهنـــگ، تقویت، تصحیـــح و هدایت 
عقـــل اســـت. عقـــل جابه‌جـــا نمی‌شـــود، تصحیـــح و تقویت 

می‌شـــود، ولـــی در هنـــر، روح متحول می‌شـــود. 
تحول روح، تحول عقل را هم در پی دارد، زیرا عقل، وابســـته 
به روح اســـت نـــه بالعکس. عقل قائـــم به روح اســـت. هنر، 
تحـــول روحی ایجـــاد می‌کند و این تأســـیس اســـت و تخریب 
آن، تحولـــی دیگـــر را محتاج اســـت و رمـــز بقای تأثیـــر هنر بر 

مخاطب، همین اســـت؛ تحول و طـــول دوامش!  

یادداشت

موسیقی به مثابه رسانه )3(

محسن نفر 
آهنگساز، مدرس 

موسیقی و نوازنده


